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نقش تربیتی معناداری زندگی در مقابل پوچی از ديدگاه اسلام و تأثیر کاربست آن در 
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چكیده
مقدمه:زندگي معنادار یکي از بحث برانگیزترین مفاهیم در فلسفه و روان شناسي از نظر تاریخي است 
و تلاش براي درک ماهیت آن طي قرن های متمادی تداوم داشته است. بر این اساس، در این مقاله تلاش 
بر آن است که با نگاهی به معناداری زندگی در مقابل پوچی، از دیدگاه اسلام، اهمیت و نقش تربیتی آن را 
روشن کنیم و راهی جدید پیش روی متخصصان و صاحب نظران برای بهبود عملکرد در آموزش و 

پرورش باز نماید.
روش تحقیق : پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی – مروری انجام شده است.

یافته ها: یافته هاي حاصل از این تحقیق نشان می دهد که معناداري زندگي در فرهنگ اسلامي مسئله ای 
بسیار مهم به شمار می آید. اسلام معنای حقیقی زندگی را قرب الهی می داند. هدف دار بودن زندگي عین 

معنادار بودن زندگي است.
نتیجه گیری  :    نتایج به دست آمده در فرایند تربیت و در نظام آموزش و پرورش نشان می دهد افرادی که 
به خدا ایمان دارند و معنای حقیقی زندگی را دریافته اند در مقابل شکست ها و چالش ها بهتر عمل می کنند 
و سرانجام تمام مراحل زندگی را به امید دست یابی به هدف خود و با انگیزة بیشتر طی می کنند تا به سر 

منزل مقصود برسند.
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مقدمه

دغدغة معنا یا دغدغة دست یابی به زندگی معنادار یکی از اساسی ترین دغدغه های زندگی 
آدمی است )مروتی و بیرانوند، 1392( که از اعماق وجود او برمی خیزد. همان گونه که برخی 
از فیلسوفان بیان می کنند، »انسان تنها موجودی است که وجودش برای خودش مسئله است« 
)هایدگر1962،1 ؛ به نقل از علی زمانی، 1386(. اساسی ترین دغدغة انسان این است که کیست، 
از کجا آمده است، به کجا می رود و راه رسیدن به هدف مطلوب چیست؟ )علی زمانی، 1368(. 
در واقع، این همان نخستین پرسش گریزناپذیر است که انسان رو به کجا دارد. در مورد 
این سؤال نیچه گفته است: »کسانی که چرا 2را دارند از عهدة هر چگونه ای برمی آیند؛ ولی 
دشواری دانستن چراست« )هندی، 1997، ص 141(. مفهوم جملة نیچه این است که انسان بداند 
دلیل وجودش چیست و برای چه خلق شده است. در این صورت قادر خواهد بود چگونگی 
دست یابی به دلیل خلقتش را بیابد. اصل موضوع این است که انسان بتواند خود را درک کند و 
بفهمد که خواست خدا برایش چیست. نیز فهم این موضوع که برای چه باید زندگی کرد و برای 

چه باید مُرد )سورن کی یرکگارد، به نقل از بوفورد3 ،1994، ص65(.
معناي زندگي از جملة مقوله هایی است که اذهان متفکران بزرگي را در تاریخ بشر به خود 
مشغول داشته است و جست وجوي آن براي همة انسان ها در هر سطحي مي تواند مطرح باشد. 
معناي زندگي ساختاري چندبعدي است که از راه هاي گوناگون فهم مي شود؛ به طور کلي 
به ارزش و اهداف زندگي و براي برخي از افراد به معنویت اشاره دارد )ترک مقدم، 1388(. 
آدمی برای زیستن در جهان نیاز به یک »برایِ« دارد که اگر نباشد او نمی داند نیروهای خود را 
به کدام سمت و سو معطوف دارد و عمر خود را مصروف چه چیزی کند )پویازاده، 1382(. 
فرانکل4 تلاش در یافتن معنایی در زندگی را نیروی اصیل و بنیادی می داند نه بروز یا تظاهری 

1).Heidegger, 1962, p.236

2(.منظور همان معنا و هدف است.

3).Soren Kierkegaard, Buford

4). Frankl
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از کشش های غریزی او معتقد است که معناجویی مسئله ای ذاتی در انسان است و به هیچ وجه 
جبرگرایانه یا اجباری نیست )فرانکل، 1375، ص 301(.

امروزه با مروری اجمالی در مسائل حوزه های فلسفه، روان شناسی، اخلاق، فلسفة دین 
و کلام همچنین اظهارات فلاسفه و متفکرانی همچون آلبرکامو1می توان به این نتیجه رسید 
که معنای زندگی از جملة مسائل مهم در جهان معاصر است و پدیده هایی گوناگون چون 
اضطراب، افسردگی، ناامیدی و پوچی در ارتباط مستقیم با آن است. رواج روزافزون مشکلات 
و نارسایی های روان شناختی و اموری مانند خودکشی، سست شدن پیوندهای خانوادگی، 
طلاق، افزایش اعتیاد به مواد مخدر و توهم  زا همه ناشی از شیوة نگرش خاص انسان ها 
دربارة مسئلة معنای زندگی است )مصری آبادی، استوار و جعفریان، 1392؛ رجبی، 1388(. 
در پژوهش هایی متعدد نیز تأیید شده است که درک نکردن معنای زندگی با نداشتن درک 
مثبت از هویت خویش، احساس غمگینی و خودکارآمدی اندک رابطة مثبت معنادار داشته 
است. به این معنا که افرادی که درکی صحیح از زندگی ندارند و معنای زندگی را نیافته اند 
درکی مثبت از هویت خویش ندارند و یا دچار احساس غمگینی و خودکارآمدی اندک شده اند 
)بهادری خسرو شاهی و علیلو، 1391؛ شجاعی، غروی و جان  بزرگی، 1391(. بنابراین افرادی 
که معنای زندگی را درنیافته اند در زندگی با مشکلاتی بیشتر دست و پنجه نرم خواهند کرد 
و بیماری های روانی گریبان آن ها را بیشتر از افرادی که معنای زندگی را یافته اند خواهد 
گرفت. در مقابل در پژوهش های زیادی نشان داده شده است که داشتن معنا در زندگی به 
بهبود سلامت روان، رضایت از زندگی و بهزیستی افراد کمک خواهد کرد )لواسانی، اژه ای 

و محمدی مصیری، 1392(.
بي شک تکاپوي بي نهایت انسان، از آغاز تا امروز، جست وجوي حقیقت و کوشش 
براي دست یابي به معناي زندگي بوده است. به این منظور، آدمی از ابتدا، به جست وجوي 
خالق پرداخت. زیرا به قدرتي نیاز داشت که بتواند برایش معنا بیافریند و خدا، براي انسان 

1). Albert Camus
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خاکي، منادي معنا شد. خدا نیز، براي اینکه انسان را از این تناقض ذهني نجات دهد، راهنمایاني 
از جنس خودشان برایشان فرستاد تا در کوچة تاریک تردید و تناقض هاي دنیوي چراغي در 
دست آنان نهاده باشد. با وجود این، هر چه زمان گذشت، تناقض ها و تضادهاي فکري انسان 
نیز در این باره بیشتر شد. او هر چه آگاه تر شد، در حقیقتِ جهان بیشتر تردید روا داشت و از 
این رو ده ها مکتب فکري و فلسفي خلق نمود که هر یک راهي را براي رسیدن به معنا و حقیقت 
عرضه می کرد )محمدی، 1388(. هر یک از این مکاتب فکری در یک دورة زمانی خاص و 
به مقتضای شرایط به وجود می آمد و پس از آنکه ناتوانی آن ها به بشر اثبات می شد رو به افول 

می گذاشت. 
از جملة مکاتب و فلسفه های فکری، می توان به انسان گرایی در اروپای قرن هجدهم 
و نوزدهم اشاره کرد که در اثر تحولات ایجاد شده در این دوران از جمله توسعة علم و 
فناوری ها  بروز یافت. ظهور این فلسفة فکری به تضعیف دین و معنویت دیني انجامید. 
در این مکتب، اعتقاد به وجود هر گونه مرجع متعالی و ماورای طبیعی رنگ باخت و تعالیم 
آسمانی انکار شد. در نتیجه توجه به معناداری زندگی از دیدگاه دین مورد غفلت قرار 
گرفت و انسان بنیان گذار و ارزش گذار اصول و اخلاق شمرده شد. پس از گذشت اندک 
زمانی، چون آدمی نتوانست با تکیه بر عقل و دانش خود پاسخ بسیاری از مسائل )به ویژه 
فلسفة حیات( را پیدا کند، وجود خود را پوچ و تهی یافت. چنین بود که فلسفه پوچ گرایی1 ، بنیاد 
نهاده شد)چراغی، 1386(. بنابراین اولین و شاید مهم ترین مشکلی که اعتلای علم مدرن به 
وجود آورده یا بر انسان آشکار ساخته است چیزی است که نیچه آن را عروج نیهیلیسم و 

ماکس وبر2  از دست رفتن معنا در زندگی می نامند )محمودیان، 1378(.
از دیگر تحولات قرن هجدهم، نوزدهم و اوایل قرن بیستم، جریان عصر روشنگري بود 
که به رهبري دیدرو پدید آمد. به موجب آن، بر توانایي عقل بشري براي شناخت جهان 

1). Nihilism

2). Max Weber
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و نفي هرگونه مرجعیت جز وثاقت و مرجعیت علمي تأکید مي شد. همچنین تجربه گرایي 
فرانسیس بیکن1 ، دیدگاه هاي شکاکانه و تجربه گرایانة هیوم2، نقادي هاي کانت3، پیدایش 
مکاتب علمي فلسفي مانند مکتب آگوست کنت4 و پوزیتویسم5 ، پیدایش مارکسیسم6 ، نظریة 
تکامل، تردید در برهان نظم، تردید در منزلت استثنایي انسان و نظریه هاي امیل دورکهایم7  و 
زیگموند فروید8  تحولات مهم در مدت یاد شده هستند. اما از دهة 1950 به بعد و به ویژه از 
دهة 1970 به این سو، جریان هاي احیاي معنویت ها و بازگشت دین، به علت ناتوانی جریان های 

یاد شده در پاسخ گویی صحیح به مفهوم و معنای زندگی، رشد یافته است )مشکات، 1388(.
پژوهشگران زیادی دین داری و مذهب را یکی از منابع اساسی در معنا بخشیدن به زندگی 
معرفی کرده اند )باستون و استوکز، 2004؛ ایمونز، 2005؛ هیکز و کینگ9، 2008 (. بنابراین 
به جرئت می توان گفت که آشفتگی و سرگردانی انسان در جهان مدرن ناشی از فقدان ایمان 
او و دست برداشتن از خدا و دین است. سارتر در این باره می گوید:»تا زمانی که آدمیان به 
خدای آسمانی باور داشتند، می توانستند او را خاستگاه آرمان های اخلاقی خویش بدانند. 
جهانی که مخلوق و تحت حاکمیتّ خدا بود برای آدمی مسکنی مألوف، گرم و صمیمی بود. نوع 
بشر مطمئن بود که شر در عالم، هر قدر هم که زیاد باشد، در نهایت خیر بر آن غلبه خواهد 
کرد. اما اکنون، با ناپدید انگاشتن خداوند از صحنة زندگی بشر، وضع به کلی دگرگون شده 
است. جهان تحت مالکیت موجودی روحانی نیست؛ بلکه به عکس تحت سلطة نیروهای کور 

1). Francis Bacon

2).  Hume

3).  Kant

4). August Comte

5).  Positivism

6). Marxism

7). Emile Durkheim

8). Sigmund Freud

9). Batson And Stocks, Emmons, Hicks And King
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است« )علوی تبار و محبتی،1391(. بنابراین این امر کم کم باعث بی معنا شدن زندگی بشر شده 
و او را دچار احساس سرخوردگی و ناکامی کرده است )کریمی قدوسی و علیزمانی، 1390(.
در این پژوهش تلاش شده است، با بررسی معنای زندگی از دیدگاه اسلام، تصویری از تأثیر 
باور داشتن به معنای زندگی در مقابل پوچ گرایی و شیوة اثرگذاریِ کاربست آن در نظام تعلیم 
و تربیت ارائه شود. برای این منظور، با روش تحلیلی  مروری، به بررسی دیدگاه های متخصصان 
غیر اسلامی، متخصصان اسلامی، قرآن و نهج البلاغه پرداخته شده و دیدگاههای پوچ گرایانه 
در مقایسه با دیدگاه اسلام قرار داده شده است. در انتها اثر تربیتی به کارگیری معنا در تعلیم و 

تربیت برای مدرس و فراگیر بیان شده است.

معنا از ديدگاه اسلام

معناداري زندگي یعني هدفدار بودن رفتار و اعمال انساني. آن کس که هدفي روشن در پیش 
رو ندارد احساس بي معنایي و پوچي مي کند و، در فراز و نشیب حیات، رنجور و سرگشته 
گام برمی دارد. تداوم این احساس به صورت افسردگي، اقدام به خودکشي، روي آوردن به 
الکل و مواد مخدر و پرخاشگري هاي ویران ساز جلوه گر مي شود و آدمي را از شکوفایي و 
جامعه را از سرزندگي دور مي سازد )گلزاری، 1388(. یگانه راه معنادار شدن زندگي ایمان به 
خدا و داشتن نگاه دیني به کیهان است و اینکه انسان، با وجود همة رنج ها و ناکامي هایي که 
با آنها مواجه مي شود، فقط با متدین و مؤمن بودن مي تواند همچنان احساس کند که زندگي 
عبث و بي معنا نیست. اگر انسان متدین باشد و بپذیرد که خدا موجودی دانا، توانا و سراسر 
خیر است که بنیان گذار و خالق جهان فیزیکي است و از این خلقت خود هدفي دارد، هرگز 

دچار احساس بي معنایي نمي شود )متز1 ، 2007، به نقل از علیزمانی و دریانی اصل، 1389(.
در تعالیم اسلامی، اعتقاد بر این است که خداوند متعال انسان را آفریده و آفرینش او 
عبث و بیهوده نبوده است. این مسئله خود نشان دهندة وجود معنا در زندگی است. زیرا 
اگر کاری بیهوده نباشد در پس خود هدف، علت و یا معنایی دارد. همچنین قرآن کریم، 

1).Metz
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که دربردارندة کلام الهی است، در آیات اعتقادي، تبیین کنندة اصل معناداري زندگي است 
و در آیات احکام و اخلاقي راه و روش زندگي معنادار را نشان می دهد. برای مثال، در 
آیه ای چنین بیان شده است: »أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلیَْنَا لَا تُرْجَعُونَ« آیا گمان می كنید كه 
شما را بیهوده آفریدیم و شما به سوی ما بازنمی گردید )مؤمنون/ 115(. قرآن در آیات متعدد دیگری 

نیز اصل معناداري یا هدفمندي زندگي را به طرق مختلف بیان و نفي آن را نکوهش و آن را 
گناهي بزرگ قلمداد مي نماید:

تَّخَذْناَهُ مِن لَّدُنَّا  ��مَاءَ وَالَْرْضَ وَمَا بیَْنَهُمَا لَاعِبِینَ، لوَْ أَرَدْناَ أَن نَّتَّخِذَ لهَْوًا لاَّ 1 . »وَمَا خَلَقْنَا السَّ
إِن كُنَّا فَاعِلِینَ « و آس��مان و زمین و آنچه را میان آن دو اس��ت به بازیچه نیافریدیم؛ اگر 
می خواستیم بازیچه ای بگیریم قطعاً آن را از پیش خود اختیار می كردیم )انبیاء/ 16-17(.

مَاوَاتِ وَالَْرْضَ وَمَا بیَْنَهُمَا لَاعِبِینَ، مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ باِلحَْقِّ وَلَ�کِنَّ أَكْثَرَهُمْ  2 . » وَمَا خَلَقْنَا السَّ
لَا یَعْلَمُونَ« و آس��مان ها و زمین و آنچه را میان آن دو اس��ت به بازی نیافریده ایم؛ آنها را 

جز به حق نیافریده ایم؛ اما بیشترشان نمی دانند )دخان/38-39(.

»أیََحْسَبُ الْإِنسَانُ أنَ یُتْرَکَ سُدًی«: آیا انسان گمان می كند بی هدف رها می شود )قیامت، 36(.  . 3

مَاوَاتِ وَالَْرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَ�ذَا باَطِلًا« و در آفرینش آسمان ها  رُونَ فِي خَلْقِ السَّ »وَیَتَفَکَّ  . 4
و زمین می اندیشند كه پروردگارا این ها را بیهوده نیافریده ای )آل عمران/ 191(.

« و او كسی است كه آسمان ها و زمین را به  مَاوَاتِ وَالَْرْضَ باِلحَْقِّ 5 . »وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ
حق آفرید )انعام/ 73(.

نْیَا وَاطْمَأَنُّوا بهَِا وَالَّذِی��نَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا  »إِنَّ الَّذِی��نَ لَا یَرْجُ��ونَ لقَِاءَناَ وَرَضُوا باِلحَْیَ��اةِ الدُّ  .6
غَافِلُونَ، أُولَ�ئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بمَِا كَانوُا یَکْسِبُونَ« كسانی كه به دیدار ما امید ندارند و به 
زندگی دنیا دل خوش كرده و بدان اطمینان یافته اند و كس��انی كه از آیات ما غافل اند آنان 

به كیفر آنچه به دست می آورند جایگاهشان آتش است )یونس/ 8-7(.

همچنین قرآن کریم در آیاتی متعدد سه معني )یا هدف( براي زندگي مردم بیان مي نماید که 
تفاوت این سه معنا در نگاه به آغاز و انجام این زندگي و زیستن بر اساس این آغاز و انجام است:
معنای اول: زندگي کردن با معنایي که از تولد انسان شروع مي شود و به مرگ خاتمه مي یابد. 
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قرآن زندگي با این معنا را واقعیت بسیاري از مردم مي داند و این تعریف از زندگي را سخت نکوهش 
ی فَجَعَلَ مِنْهُ  نِيٍّ یُمْنَی ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ می کند:» أَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن یُتْرَکَ سُدًی أَلمَْ یَكُ نطُْفَةً مِّن مَّ
كَرَ وَالُْنثَی أَلیَْسَ ذَلكَِ بِقَادِرٍ عَلَی أَن یُحْیِيَ المَْوْتَی« )قیامت/40-36(» زَعَمَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَن لَّن  وْجَیْنِ الذَّ الزَّ
یُبْعَثُوا قُلْ بلََی وَرَبِيّ لتَُبْعَثُنَّ ثُمَّ لتَُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلكَِ عَلَی اللَّ�هِ یَسِیرٌ« )تغابن/ 7( »وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن 
لَّن یَبْعَثَ اللَّ�هُ أَحَدًا« )جن/ 7( »وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّ�هِ أَمْوَاتًا بلَْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِهِّمْ یُرْزَقُونَ« )آل 
ا  رَتْ، وَإِذَا القُْبُورُ بعُْثِرَتْ، عَلِمَتْ نفَْسٌ مَّ مَاءُ انفَطَرَتْ، وَإِذَا الکَْوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وَإِذَا البِْحَارُ فُجِّ عمران/ 169(»إِذَا السَّ
ةٍ بلَْ زَعَمْتُمْ أَلَّن  لَ مَرَّ ا لَّقَدْ جِئْتُمُوناَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّ رَتْ« )المطففین/ 5-1( »وَعُرِضُوا عَلَی رَبِكَّ صَفًّ مَتْ وَأَخَّ قَدَّ
لَ  ا یَکْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَیَقُولوُنَ مَن یُعِیدُناَ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّ مَّ وْعِدًا« )الکهف/ 48( »أَوْ خَلْقًا مِّ نَّجْعَلَ لکَُم مَّ
ةٍ فَسَیُنْغِضُونَ إِلیَْكَ رُءُوسَهُمْ وَیَقُولوُنَ مَتَی هُوَ قُلْ عَسَی أَن یَکُونَ قَرِیبًا« )الاسرا/ 51( »إِنَّ هَ�ؤُلَاءِ لیََقُولوُنَ  مَرَّ
إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الُْولیَ وَمَا نحَْنُ بِمُنشَرِینَ فَأْتُوا بآِباَئنَِا إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ أَهُمْ خَیْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ 
مَاوَاتِ وَالَْرْضَ وَمَا بیَْنَهُمَا لَاعِبِینَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ باِلحَْقِّ وَلَ�کِنَّ  أَهْلَکْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانوُا مُجْرِمِینَ وَمَا خَلَقْنَا السَّ
حِمَ  وْلیً شَیْئًا وَلَا هُمْ یُنصَرُونَ إِلاَّ مَن رَّ أَكْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُونَ إِنَّ یَوْمَ الفَْصْلِ مِیقَاتُهُمْ أَجْمَعِینَ یَوْمَ لَا یُغْنِي مَوْلیً عَن مَّ

حِیمُ« )الدخان/ 34-42(. اللَّ�هُ إِنَّهُ هُوَ العَْزِیزُ الرَّ

حضرت علی )ع( نیز در حکمت 377 نهج البلاغه در نکوهش دنیا فرموده است: از نشانه های 
خواری دنیا نزد خدا آن است که معصیت نکنند او را مگر در دنیا و سعادت و نیکبختی را که 
نزد او است نیابند مگر به دوری از آن. معنای دوم : زندگي با معنایي که از قبل از تولد شروع و به 
گرفتار نیامدن در عذاب الهي یا ورود به بهشت الهي مي انجامد. قرآن این معنا را در مقایسه با 
معناي اول مي ستاید؛ ولي در مقایسه با معناي سوم شرک و ضلالت معرفي مي نماید: »إِنَّ اللَّ�هَ 
نْهَارُ إِنَّ اللَّ�هَ یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ« )الحج/ 14(  الحَِاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الَْ یُدْخِلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
سَبَقَتْ  الَّذِینَ  )الکهف/ 107( »إِنَّ  نزُُلًا«  الفِْرْدَوْسِ  جَنَّاتُ  لهَُمْ  كَانتَْ  الحَِاتِ  الصَّ وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الَّذِینَ  »إِنَّ 
نَّا الحُْسْنَی أُولَ�ئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ« )الانبیاء/ 101( » مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلَا یُجْزَی إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ  لهَُم مِّ
صَالحًِا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَ�ئِكَ یَدْخُلُونَ الجَْنَّةَ یُرْزَقُونَ فِیهَا بغَِیْرِ حِسَابٍ« )غافر/40( »وَمَن 
)النسا/  نقَِیرًا«  یُظْلَمُونَ  وَلَا  الجَْنَّةَ  یَدْخُلُونَ  فَأُولَ�ئِكَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أُنثَی  أَوْ  ذَكَرٍ  مِن  الحَِاتِ  الصَّ مِنَ  یَعْمَلْ 
فَقَدْ  الجَْنَّةَ  وَأُدْخِلَ  النَّارِ  زُحْزِحَ عَنِ  فَمَن  القِْیَامَةِ  یَوْمَ  أُجُورَكُمْ  تُوَفَّوْنَ  وَإِنَّمَا  المَْوْتِ  ذَائقَِةُ  نفَْسٍ  124( »كُلُّ 
الحَِاتِ وَأَخْبَتُوا إِلیَ  نْیَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُْرُورِ« )آل عمران/ 185( »انَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ فَازَ وَمَا الحَْیَاةُ الدُّ
رَبِهِّمْ أُولَ�ئِكَ أَصْحَابُ الجَْنَّةِ هُمْ فِیهَا خَالدُِون« )هود/ 23( »لَا یَذُوقُونَ فِیهَا المَْوْتَ إِلاَّ المَْوْتَةَ الُْولیَ وَوَقَاهُمْ 

عَذَابَ الجَْحِیمِ« )الدخان/ 56(.
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معنای سوم : زندگي با معنایي که از قبل از تولد شروع مي شود و به مقام قرب الهي مي انجامد: 

سُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبةٌَ  » وَمِنَ الَْعْرَابِ مَن یُؤْمِنُ باِللَّ�هِ وَالیَْوْمِ الْخِرِ وَیَتَّخِذُ مَا یُنفِقُ قُرُباَتٍ عِندَ اللَّ�هِ وَصَلَوَاتِ الرَّ
بوُنَ«  ابِقُونَ أُولَ�ئِكَ المُْقَرَّ ابِقُونَ السَّ حِیمٌ« )التوبه/ 99( »وَالسَّ لَّهُمْ سَیُدْخِلُهُمُ اللَّ�هُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّ�هَ غَفُورٌ رَّ
بیِنَ فَرَوْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّتُ نعَِیمٍ« )واقعه/ 89-88( »وَمَا أَدْرَاکَ  ا إِن كَانَ مِنَ المُْقَرَّ )الواقعه/ 11-10( »فَأَمَّ
رَائكِِ یَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نضَْرَةَ  بْرَارَ لفَِي نعَِیمٍ عَلَی الَْ بوُنَ إِنَّ الَْ رْقُومٌ یَشْهَدُهُ المُْقَرَّ مَا عِلِّیُّونَ كِتَابٌ مَّ
خْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلكَِ فَلْیَتَنَافَسِ المُْتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِیمٍ عَیْنًا یَشْرَبُ  حِیقٍ مَّ النَّعِیمِ یُسْقَوْنَ مِن رَّ

بوُنَ« )المطففین/ 28،19( »الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِهِّمْ وَأَنَّهُمْ إِلیَْهِ رَاجِعُونَ« )البقره/46(. بِهَا المُْقَرَّ

 وجه اشتراک زندگي با معناي اول و دوم در نگاه تجارت  مدارانة انسان به زندگي است. 
بدین معنا که گروه اول تجارتِ نقد مي کنند و گروه دوم خواه گریزندگان از جهنم و خواه 
طالبان بهشت نسیه تجارت مي کنند. گروه اول براي رسیدن به لذات دنیوي بهاي آن را به 
هر شکل ممکن می پردازند و کالاي خود را همین جا نقد مي طلبند. اما گروه دوم بهاي دفع 
رنج عذاب و جلب لذت بهشت را که انجام دادن فرمان هاي الهي و ترک نواهي است اینجا 
مي پردازند؛ ولي کالاي خود را در سرایي دیگر مي طلبند. این گروه، از آن رو که به معاملة نسیة 
خداوند با خود ایمان دارند، مورد ستایش خداوند هستند. ولي از آن رو که به دلیل ترس از 
عذاب و یا شوق بهشت کار مي کنند، در ضلالت اند. اما گروه سوم، که هر آنچه مي کنند و از 
هر چه اجتناب مي ورزند به شوق هم نشیني با خدا و وصول به مقام قرب است، هم در این 
جهان زندگي خوشي دارند و هم به شوق رسیدن به مراتبي بالاتر در این دنیا تلاشی بیشتر 
مي کنند. در نتیجه، پوچ انگاشتن زندگي، با هر دیدگاهی، خود نگاهي پوچ است و همان طور 

که گفته شد معناداري زندگي مقوله اي داراي مراتب است )شکرانی/ 1388(.
از دیدگاه اسلام، زندگی خود دارای معنای ذاتی است و آفرینش خلقت خود گواهی بر 
این معناست. دین برای انسان هدفی مشخص بیان نموده است و غایت انسان را حرکت به 
سمت کمال و عمق معناداری را فنا شدن در راه حق می داند. دین اسلام چند مؤلفه برای معناداری 
زندگی بیان کرده است که در بردارندة ایمان، عشق، کار، رنج، معنای غایی و معنای مرگ است 

)اسدپور و حسین چاری/ 1389(.
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قرآن در باب معناي زندگي پیشنهادي عرضه می کند که در واقع همان نظریة بي پیرایه و 
تحریف نشدة ادیان توحیدي است که بر هدف داري کیهان و تقاضاي سرشت انسان تکیه 
دارد. دیدگاه قرآن، به رغم وسوسه  افکني هاي داخلي و خارجي گذشته و تلاش هاي مستمر، 
گسترده و پرهزینة جهان شکل گرفته بر اصول روشنگري و رنسانس، همچنان با صلابت، 
سلامت و قدرت در سیماي زندگي  بخشي از جامعة بشري مي درخشد و به سایر انسان ها نیز 

نوید آرامش، آسایش و سعادت مي دهد )سجادی، 1385(.
کانوني ترین مفهوم زندگي در قرآن واژة »حیات« است. حیات گاهي مقابل عدم و نیستي قرار 
مي گیرد. همچنین گاهي مقابل موت است که خودْ مرحله اي از زندگي است. این موت گاهي 
مرگ جسمي و طبیعي است و گاهي مرگ دروني و ادراکات است. حیات نیز داراي مراتبي 
است : پایین ترین مرتبة زندگي ) الحیاة الدنیا ( یا زندگي پست یا دم دستي است که در 69 آیه از قرآن 
براي این گونه حیات تعابیری همچون متاع فریبنده، لهو و بیهوده، بازی، متاع اندک، آرایش 
و فریبا را به کاربرده است »كُلُّ نفَْسٍ ذَائقَِةُ المَْوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یَوْمَ القِْیَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ 
نْیَا إِلاَّ لعَِبٌ وَلهَْوٌ  نْیَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُْرُورِ« )آل عمران، 185( »وَمَا الحَْیَاةُ الدُّ وَأُدْخِلَ الجَْنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الحَْیَاةُ الدُّ
ارُ الْخِرَةُ خَیْرٌ للَِّّذِینَ یَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ« )انعام، 32( »یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَا لکَُمْ إِذَا قِیلَ لکَُمُ انفِرُوا فِي  وَللَدَّ
نْیَا فِي الْخِرَةِ إِلاَّ قَلِیلٌ«  نْیَا مِنَ الْخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الحَْیَاةِ الدُّ سَبِیلِ اللَّ�هِ اثَّاقَلْتُمْ إِلیَ الَْرْضِ أَرَضِیتُم باِلحَْیَاةِ الدُّ
نْیَا فِي الْخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ«  نْیَا وَمَا الحَْیَاةُ الدُّ زْقَ لمَِن یَشَاءُ وَیَقْدِرُ وَفَرِحُوا باِلحَْیَاةِ الدُّ )توبه، 38( » اللَّ�هُ یَبْسُطُ الرِّ
ارَ الْخِرَةَ لهَِيَ الحَْیَوَانُ لوَْ كَانوُا یَعْلَمُونَ« )عنکبوت،  نْیَا إِلاَّ لهَْوٌ وَلعَِبٌ وَإِنَّ الدَّ )رعد، 26( »وَمَا هَ�ذِهِ الحَْیَاةُ الدُّ
أَمْوَالکَُمْ« )محمد، 36(  یَسْأَلکُْمْ  أُجُورَكُمْ وَلَا  یُؤْتِکُمْ  وَتَتَّقُوا  تُؤْمِنُوا  وَلهَْوٌ وَإِن  لعَِبٌ  نْیَا  الحَْیَاةُ الدُّ 64( »إِنَّمَا 
أَعْجَبَ  غَیْثٍ  كَمَثَلِ  وَالَْوْلَادِ  مْوَالِ  الَْ وَتَکَاثُرٌ فِي  بیَْنَکُمْ  وَتَفَاخُرٌ  وَزِینَةٌ  وَلهَْوٌ  لعَِبٌ  نْیَا  الدُّ الحَْیَاةُ  أَنَّمَا  »اعْلَمُوا 
نَ اللَّ�هِ وَرِضْوَانٌ وَمَا  ا ثُمَّ یَکُونُ حُطَامًا وَفِي الْخِرَةِ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّ الکُْفَّارَ نبََاتُهُ ثُمَّ یَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّ

نْیَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُْرُور« )حدید، 20( )جعفري، 1379؛ به نقل از هاشمي، 1382(. در این مرحله  الحَْیَاةُ الدُّ

از زندگي هیچ انتخاب و رشدي وجود ندارد؛ بلکه همان نقطة شروع است و این یگانه بهرة 
نْیَا« )بقره، 212(. اما آنان  کافران است که خود را از رشد بی نصیب کرده اند »للَِّذِینَ كَفَرُوا الحَْیَاةُ الدُّ
که، با ایمان یعني پذیرش دروني و عمل صالح یعني عمل بیرونيِ به اقتضاي آن پذیرش، زندگي 
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بَةً(.  خود را رقم زده اند به حیات طیبه مي رسند )مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثی فَلَنُحْیینَّهُ حَیاةً طَیِّ
رسیدن به این سطح براي کساني میسر است که در انگیزة خود زندگي دیگر یا برتر یا بلندتر را 
انتخاب کنند )الَدّارُ الْخِرَه(. همان طور که حضرت علی )ع( فرمودند، دنیا آرزوی بدبختان است 
و آخرت پیروزی نیک بختان )میزان الحکمه، صص52،53(. چرا که از دیدگاه قرآن آخرت جایگاه 
ارَ الْخِرَةَ لهَِيَ الحَْیَوَانُ« )عنکبوت/ 64(. این حیات اکتسابی است و  واقعي حیات است »وإِنَّ الدَّ
با انتخاب و تلاش حاصل مي شود. براي همین برخي در آخرت زنده مبعوث مي شوند. 
همچنین همنشیني معنادارِ حیات، موت و حیات مجدد در آیات متعدد قرآن نشانة متنوع 
بودن سطح حیات آغازي با حیات فرجامي از دیدگاه قرآن است:»كَیْفَ تَکْفُرُونَ باِللَّ�هِ وَكُنتُمْ 
أَمْوَاتًا فَأَحْیَاكُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ ثُمَّ إِلیَْهِ تُرْجَعُونَ« )البقره/ 28( »تُولجُِ اللَّیْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولجُِ النَّهَارَ فِي 
اللَّیْلِ وَتُخْرِجُ الحَْيَّ مِنَ المَْیِّتِ وَتُخْرِجُ المَْیِّتَ مِنَ الحَْيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغَِیْرِ حِسَابٍ« )آل عمران/ 27( »یُخْرِجُ 
الحَْيَّ مِنَ المَْیِّتِ وَیُخْرِجُ المَْیِّتَ مِنَ الحَْيِّ وَیُحْیِي الَْرْضَ بعَْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلكَِ تُخْرَجُونَ« )الروم/ 19( »یَوْمَ 

لَ خَلْقٍ نُّعِیدُهُ وَعْدًا عَلَیْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِینَ« )الانبیا/ 104(. تلاش  جِلِّ للِْکُتُبِ كَمَا بدََأْناَ أَوَّ مَاءَ كَطَيِّ السِّ نطَْوِي السَّ

پیام آوران معناي زندگي رساندن بشر به سطح واقعي یا معنوي زندگي است:» اسْتَجِیبُوا للَِّ�هِ 
سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لمَِا یُحْیِیکُمْ« )الانفال/ 24(. بالاترین مرتبة حیات، بعد از رسیدن به بهره مندي و  وَللِرَّ

رؤیت تجلي حیات، تحقق به اسم »حي« خداوند است که او محیي و ممیت نیز هست. کساني 
که به این مرتبه از معناداري برسند خودْ زندگي بخش اند )داستان عیسي و ابراهیم(. همنشیني 

دو اسم حسناي »حي« و »قیوم« اوج معنابخشي زندگي است )مطیع/ 1388(.
تفاوت اساسی دیدگاه مادی و الهی این است که در دیدگاه الهی، اگر انسان در این جهان 
مادی به خواسته های خود دست نیافت، در عالم معنی و در سرای آخرت جبران خواهد 
شد. ولی، بر اساس بینش مادی که به خدا و عالم معنی و آخرت ایمان ندارند، از عنصر 
جبران خبری نیست. از این رو، در هنگام مواجه شدن با مشکلات، بیشتر دچار فشار روانی 
و یأس از زندگی می شوند و چه بسا تن به خودکشی می دهند. پس در مسئلة هدف داری 
و جست وجوی معنی، می توان گفت که مؤمن در زندگی خود متوقفّ نمی شود و در هر 
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شرایطی انعطاف پذیر است و روحیة خود را با محیط منطبق می سازد. زیرا زندگی کنونی خود 
را مقدمة زندگی جاودانة بهشت و رسیدن به رضوان الهی می داند. انسان مؤمن از نقصان خیر 
و ثواب و از احاطة رنج و خوف بر خود بیمناک نیست. اصولاً اولیای خداوند هیچ ترس و 
اندوهی به دل خود راه نمی دهند. ایشان در حالت ایستاده، نشسته و خفته متفکرانه و در حال 

خضوع می گویند: ما از خداییم و به سوی خدا بازمی گردیم )سلطانی رنانی/ 1383(.
علت بسیاري از اختلال هاي رواني احساس پوچي و بي هدفي است. اهداف انسان در زندگي 
سطح توانایي هاي او را به آزمون می کشد و ذهنش را به آینده متصل مي سازد. فرانکل )1380( 
معتقد بود که انسان معناي زندگي خود را شکل مي دهد )فرانکل، 1380، ص4(. نتایج تحقیقات 
متعددي چون تحقیق یانگ1)1994( و پوستر2)2001( نشان داد که امیدواري سهمی مهم در 
بهبودي بیماري  هاي مختلف رواني دارد. ماسکارو3 و روزن 4)2005( با اجرای تحقیقی بر 
روي دانشجویان دانشگاه نشان دادند که معناي وجودي نقشی بسیار مهم در افزایش امیدواري 
دارد. علاوه براین، آن ها در این تحقیق نشان دادند که معناي وجودي در پیشگیري از بروز 

نشانه هاي افسردگي نقشی مهم ایفا مي کند )بهروزی، محمدی، 1387(.
معناداری زندگی و جایگاه و اهمیت آن برای برخوردار بودن از زندگی خوب و شاد امری 
انکارناپذیر است )ریف5 و سینجر6، 1998؛ به نقل از نصیری و جوکار، 1387(. رابطة معنا در زندگی 
با سلامت عمومی افراد جامعه و اهمیت آن بیش از پیش مشخص شده و نشان داده شده است 
که معنای زندگی بر سلامت روان آثاری مثبت دارد )طالب زاده شوشتری و پورشافعی،1390(.          
زندگی بزرگ ترین نعمتی است که خداوند به انسان ها عطا فرموده است و در صورت بهره گیری 

1).Young

2).Poster

3).Maskarv

4).Rosen

5).Reef

6).Synjr
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درست از آن، می توان آینده سعادت بخش و روشن، هم در این جهان و هم در جهان آخرت، 
به دست آورد. البته کسی می تواند از این سرمایه بهرة کامل را ببرد که معنای زندگی را دریافته 

باشد )اختر محققی/ 1386(.
در دیدگاه های غیر دینی، پوچی زندگی یا معناداری آن ارتباطی با زحمت کم یا زیاد 
بلند  اهداف  برای محقق ساختن  امری است که  غالباً  بسا زحمت زیاد  بلکه چه  ندارد؛ 
ضرورت دارد. آنچه منجر به پوچی زندگی می شود تکرار بی وقفه و بدون نتیجه است. در 
دیدگاه دینی تأکید بر این است که بدون وجود خداوند و فناناپذیری زندگی معنایی نخواهد 
داشت. معنادهی دین به زندگی به این نحو است که با ارائة برنامه هایی سعی دارد، با 
مدیریت حیات بشر، بشر را به معنای زندگی خود یعنی خلاقیت برساند. زهد، تقوی و 
مناسک عملی همچون نماز همه عواملی برای ایجاد خلاقیت انسان است. فقدان خلاقیت 
با رنج، یأس و دلسردی برابر است. البته ممکن است کسی خلاقیت را از دست بدهد، اما 
به دلیل دل مشغولی به دلخوشی های کاذب نتایج آن را احساس نکند )مهدوی آزاد بنی، 

1386(. در واقع، زندگی معنادار همراه با خلاقیت، آزادی و هدفمندی است.
گاهی در زندگی وضعی پیش می آید که انسان از انجام دادن کاری محروم می شود و یا 
در انجام دادن آن کامیاب نمی گردد. بنابراین چیزی که اجتناب  ناپذیر و محوناشدنی است 
»رنج« است. در واقع، حذف رنج و مشقت از زندگی منجر به معناداری آن نخواهد شد. 
چه بسا در نهایتِ رنج و سختی زندگی معنادار باشد و یا در اوج خوشی زندگی بی معنا 
باشد. برای نمونه، دکتر فرانکل روانپزشک و نویسنده گاهی از بیماران خود که از اضطراب 
و دردهای کوچک و بزرگ رنج می بردند و شکوه می کردند می پرسید »چرا خودکشی 
نمی کنید؟«. جواب هایی که وی دریافت می کرد دربرگیرندة این مسئله بود که در زندگی 
هر کسی چیزی وجود دارد. در زندگی شخصی عشق وجود دارد که او را به دیگران پیوند 
می دهد. در زندگی دیگری استعدادی که بتواند آن را به کار گیرد و در زندگی دیگری 
شاید فقط خاطراتی که ارزش حفظ کردن را دارد. همة این ها می تواند به زندگی فرد 

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


102

13
95

ان
ست

 تاب
-3

ره7
شما

م- 
ده

سیز
ل 

سا

معنی ببخشد و وی را به زندگی امیدوار سازد. به رسمیت شناختن رنج ها در زندگی و، به 
تعبیر بهتر، تدبر و وارسی آنچه در پشت رنج های عجیب و گوناگون نهفته و یافتن تدبیر 
الهی در ورای آنها )همان یافتن معنا( یکی از مسائلی است که بر آن تأکید شده است. در 
عرصة رویارویی با مشقت ها، هرگز نباید میدان را به نفع سختی ها خالی کرد. بلکه باید 
به شناسایی هر چه بیشترِ سرچشمه آن پرداخت و »معنیِ« نهفته در پسِ آن را دریافت 
نمود )خوش منش/ 1387(. زیرا، در صورتی که انسان در مقابل رنج ها شانه خالی کند، 

دچار یأس و ناامیدی می شود. 
پوچ گرایی و نیافتن معنایی برای زندگی نیز می تواند انسان را دچار ناامیدی کند. ناامیدي یعنی 
دل مردگی ناشی از افسردگی که می تواند خود را به شکل از دست رفتن امید به آینده نشان 
دهد. در این شرایط، فرد احساس می کند نامطبوع خواهد بود و، در موارد شدید، احساس 
می کند که آینده برایش وجود ندارد. طبق نظر اشنایدرز1، ناامیدي حالتی تکان دهنده است که 
با احساسی از ناممکن بودن امور، ناتواني و بي علاقگي به زندگي مشخص مي شود. فرد در 
اثر ناامیدي به شدت غیرفعال می شود و نمي تواند موقعیت های مختلف خود را بسنجد و بر 
اساس آن ها تصمیم گیری نماید ) اسلامي نسب، 1373، به نقل از غلامی و دیگران، 1388(. 
همان طور که بیان شد، ناامیدي بعُدي از افسردگی است و بیشتر شناختی است تا عاطفی. 
تغییرات مثبت و  ناامیدي در احتمال وقوع  به نوعی  مبانی شناختی،  از نظر  یعنی فرد، 
حل مشکلات می رسد. همان گونه که ناامیدی انسان را به بی تحرکی می کشاند و در موارد 
شدید به خودکشی منتهی می شود، معناگرایی با در نظر گرفتن گذرا بودن هستي و وجود 
انساني، به جاي بدبیني و انزوا، انسان را به تلاش و فعالیت ترغیب می نماید. بر اساس 
معناگرایی، آنچه انسان ها را از پاي درمي آورد رنج ها و سرشت نامطلوبشان نیست، بلکه 
بي معنا شدن زندگي است که مصیبت بار است. از این رو، اگر رنج را شجاعانه بپذیریم، تا 
واپسین دم، زندگی معنا خواهد داشت )فرانکل، 1380: 77 و 78 و 81 و 82(. معناي زندگي 

1).Schneiders
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مي تواند حتي معني بالقوة درد و رنج را نیز دربرگیرد )بهادری خسروشاهی و علیلو، 1391(. 
فرانکل مي گوید در دنیا چیزي وجود ندارد که به انسان بیشتر از یافتن »معنيِ« وجودي خود 

در زندگي یاري رساند.
ازنظر فرانکل، بیماران سرطانی که به طور جدي با مرگ رو به رو شده اند آمادگی و زمینة 
لازم براي درک و بینشی بهتر از زندگی دارند؛ به دلیل اینکه مواجهه با مرگ آنها را به حالت 
پوچی، بیهودگی و بی معنایی دربارة زندگی رسانده است. در واقع، معنا درمانی در بسیاری 
از موارد باعث بهبود بیماران سرطانی و دیگر بیماران دارای مشکل روحی و روانی شده 
است )شعاع کاظمی و سعادتی، 1389(. معنادرمانی بر اساس واقعیت معناجویی در انسان بنا 
شده است و پیام آن این است که انسان بدون هدف و انگیزه و بدون معنا در زندگی نمی تواند 
زندگی کند )روحانی نژاد و نوربالا، 1376(. معنا درماني روشي است که کاربرد آن مي تواند 
فرد را در یافتن معناي زندگي یاري دهد. معنابخش بودن زندگي عبارت است از پاسخ مثبت 
به زندگی با وجود هر چه با آن رو به رو مي شویم، خواه رنج و خواه مرگ؛ شیوه اي که 
انسان سرنوشت را مي پذیرد و براي رنج خویش معنایي مي یابد. در واقع، معناجویي تلاش و 
مبارزة انسان برای نیل به آرمان یا ارزشی و در نهایت تلاش براي دست یابي به معناي زندگي 
است. درمان مبتني بر معنا ویژة کساني است که با ناکامي وجودي و ناتوانيِ یافتن دلیلي براي 

زندگی کردن روبه رو شده اند )فخار و دیگران، 1387(.
معنا درمانی در موارد زیادی منجر به بهبود بسیاری از مشکلات و بیماری های بشر شده است. 
بنابراین زمانی که فردی چرایی زندگی )معنای زندگی( را بیابد با هر چگونگی )رنج و سختی و 
امثال آن( خواهد ساخت. این جمله، که در ابتدای مقاله از نیچه بیان گردید، خود حکمت بزرگ 

معناداری زندگی و اهمیت بسزای آن را به خوبی روشن ساخته است.
در عصری که اگر آن را بحران معنا و معنویت نام گذاری کنیم ناروا نیست که برخی معتقدند 
زندگی ارزش زیستن ندارد و باید گذراند. در مقابل، عده ای معتقدند لحظه به لحظه زندگی 
فرد معنادار است و انسان باید در زندگی فردی اش معنایابی کند )رحمانی اصل، 1389(. 
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با توجه به مطالب گفته شده، اهمیت معنایابی در زندگی بشر به وضوح به چشم می خورد. 
بنابراین آدمی باید پیوسته در پی یافتن معنایی در زندگی خویش باشد.

 معناداري زندگي می تواند از طریق آموزه هاي دیني به دست آید. آموزه هاي دیني نیز باید بتواند 
هدفی روشن، درست و شاخص دار را بیان کند. اگرچه می توان از غیر دین نیز به معنا دست 
یافت، اگر این هدف و معنا از غیر دین گرفته شود، راهی اشتباه در پیش گرفته خواهد شد. زیرا 
ماهیت انسان را فقط خالق انسان مي داند. هدف هاي برتر و بهتر را خالق انسان مي داند. غیر از 
تربیت درون دیني، پیمودن هر مسیر دیگری منجر می شود که انسان ها به چند راهه کشانده 
شوند. هدف باید با معنا شناسي و راهکارهایي که معنا شناسي مي تواند انجام دهد قرین باشد. 
در انسان شناسي فلسفي گفته اند: اصلي ترین ابعاد شخصیت انسان خواستن و دانستن است. 
انبیا نیز در تربیت نبوي خودشان آمدند و این دو قسمت را تنظیم کردند: »هُوَ الَّذِي بعََثَ فِي 
یهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الکِْتَابَ وَالحِْکْمَةَ« )الجمعه،2(. »یزكیهم« تدوین و  نْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّ یِّینَ رَسُولًا مِّ مِّ الُْ

تنظیم خواستن ها؛ »یُعَلِّمُهُمُ الکِْتابُ وَ الحِْکْمَه«: تنظیم دانستني ها )شاملی/ 1388(.

بر اساس مطالب بیان شده از تعالیم اسلامی و تأییدهای ارائه شده از متون و منابع دیگر، 
لزوم وجود معنایی در زندگی فرد فرد انسان ها احساس می شود و بهترین منبعی که می توان 
از طریق آن به معنایی صحیح در زندگی خویش دست یافت آموزه های دینی است. اسلام 
نیز، که آخرین و کامل ترین ادیان است، بالطبع می تواند کامل ترین و بهترین منبع به منظور 
کشف معنای زندگی باشد. آموزه های قرآن کریم و احادیث سرشار از مطالبی است که با 
مراجعه و درک مفهوم آن ها می توان به معنای زندگی دست یافت و خود را از بند پوچ 
گرایی ها آزاد کرد. بدین ترتیب، طبق بیانات اسلامی، انسانی که معنای زندگی را یافته باشد 
در مقابل ناملایمات مقاومت می کند و با روحیه ای سرشار از توکل و امید به پیروزی مسیر 
پرفراز و نشیب زندگی را طی خواهد نمود. چنین فردی از شکست های خویش مأیوس 
نخواهد شد و با اراده ای بیشتر گام برخواهد داشت. سرانجام همین امر در هر دو سرا منجر 

به موفقیت وی خواهد شد؛ زیرا به فرمودة رسول اکرم )ص(: »دنیا مزرعة آخرت است«.
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نقش معناداری زندگی در تعلیم و تربیت 

با توجه به اهمیت معنا در زندگي بشري و با توجه به اینکه ایران کشوری اسلامي است، نقش 
این معنا در تعلیم و تربیت و این مسئله که معناداری زندگی در امر تعلیم و تربیت امری بسیار 
مؤثر است به خوبی آشکار است )صادقیان و همکاران،1388(. در نتیجه معناداری زندگی در 
صورت به کار گرفته شدن در نظام تعلیم و تربیت می تواند برای فراگیران منجر به نتایج زیر شود:
1. همیشه یادگیرنده ای که هدف از یادگیری خویش را یافته است از یادگیرنده ای که نمی داند 
به چه دلیل باید این دروس دشوار را یاد بگیرد بهتر عمل خواهد کرد. فردی که می داند 
زندگی اش بدون دانستن و درک حقایق بی معنا خواهد بود همیشه در تلاش است مسائل را 
دریابد و به کنه آنها پی ببرد. در نتیجه زمانی که از حقایق آگاه شد عملکردش نیز به مراتب بهتر 
و اثربخش تر از زمانی است که دربارة آن ها اطلاعی ندارد. این امر را معلمان در کلاس های 
درس و وضوح رویت می کنند؛ به این صورت که در بسیاری از دروس دانش آموزان از معلم 
خواستار بیان علت یادگیری آن درس )مثل ریاضی، فیزیک و شیمی( هستند. در واقع، این افراد 
در پی گریز از این دروس نیستند بلکه در تلاش اند، با کسب آگاهی و درک درست دربارة علل 
نیاز به یادگیری هر درس، اشتیاق به آموختن را در خود تقویت کنند و با تلاش مضاعف برای 
یادگیری آن تلاش نمایند. به همین دلیل به معلمان، مربیان و دیگر آموزندگان علوم مختلف 
توصیه می شود که در ابتدا علت های نیاز و ضرورت یادگیری علوم مورد نظر را مطرح نمایند 

تا، ضمن آگاهی بخشی و ایجاد انگیزه، عملکردی بهتری از یادگیرندگان خویش شاهد باشند.
2. زماني که فرد معناي یادگیري را درک نمود، دیگر یادگیري اش بي معنا نخواهد بود. در 
نتیجه، با درک درست از علت یادگیري و ضرورت آن، به جاي اینکه گمان کند توده اي 
از اطلاعات بي معنا را بدون هیچ هدفي باید به خاطر بسپارد،  براي یادگیري خود هدفی 
درست در ذهن خواهد داشت. دست یابي به این هدف از درک درست وي از علل یادگیري 
و معناي صحیح آن سرچشمه خواهد گرفت. در واقع، فردي که بداند علت یادگیري فقط 
حفظ طوطي وار مفاهیم نیست تلاش مي کند به کنه امور پي ببرد و از ظواهر و لایة سطحی 
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یادگیري گذر کند. در نتیجه به عمق و معناي اصیل یادگیري و هدف واقعي آنکه مي تواند 
درک عمیق از آموخته ها باشد برسد و زماني که این هدف را تعیین کرد دیگر یادگیري اش 

بي هدف و بي معنا تلقي نخواهد شد.
3. بالطبع، زماني که یادگیرندگان هدف درست یادگیري را درک کنند و از امور سطحي و 
پرداخت صرف به ذهنیات پرهیز نمایند، به این درک نیز خواهند رسید که دانسته هایشان مطلقاً 
فقط علوم نظري نیست؛ بلکه مقدمه اي براي توانمندسازي یادگیرندگان به منظور کاربرد علم در 
عمل است. بدین ترتیب فراگیران نه فقط از یادگیري هاي سطحي عبور می کنند می توانند آنچه 

را یادگرفته اند در عمل نیز به کار ببرند.
4. زمانی که فرد علت یادگیری را بداند تلاشش بیشتر خواهد شد و اگر در یادگیری بارها 
و بارها هم شکست بخورد نا امید نمی شود و مجدداً با تلاش بیشتر به کار خود ادامه می دهد. 
زیرا می داند تمام این سختی ها و ناکامی ها در مقابل درک حقایق )منظور همان یادگیری است( 
امری دشوار نیست. فردی که معنای یادگیری را دریافته باشد، اگر در امتحانات موفق نشود یا 
در انجام دادن کارهای کلاسی و تکالیفش با مشکل مواجه شود، می داند که باز هم می تواند از 
نو شروع کند. هدف اصلی چنین شخصی فقط انجام دادن عجولانة امور نیست؛ بلکه می داند 
فقط آموختن امور می تواند به او کمک کند. همچنین می داند که از آموخته هایش کجا باید 
استفاده کند و با لزوم یادگیری آن ها نیز به خوبی آشنایی دارد. شکست هایش او را سرخورده 
نمی کند و پیاپی برای موفقیت کوشش می کند. در نتیجه، شکست را برای رسیدن به حقایق 
تحمل خواهد کرد و آن را جسورانه پشت سر خواهد گذاشت. سرانجام برای دست یابی به 

هدف خویش که همان یادگیری است پیگیرانه تلاش خواهد کرد.
5. چنین فردی از سرزنش دیگران نمی هراسد. زیرا می داند که در راه دست یافتن به 
هدفش سختی های زیادی را باید متحمل شود. او حتی به دیگران هم یاری می رساند تا آن ها 
نیز به موفقیت دست یابند. نمونة بارز این امر به خوبی در کلاس های درس و در بین دانش 
آموزان به چشم می خورد. زمانی که دانش آموزی در امر یادگیری در درسی خاص موفق 
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نمی شود، در برخی موارد، مورد سرزنش و تمسخر همکلاسی ها، معلم و والدین قرار 
خواهد گرفت. چنین فردی، اگر از یادگیری درک درستی نداشته باشد و معنای حقیقی 
آن را درک نکرده باشد، یا یادگیری را مثل دیگر افرادی که وی را نکوهش کرده اند فقط 
موفقیت پایانی قلمداد کند، به شدت افسرده خواهد شد و حتی در مواقعی از ادامة کار 
دست خواهد کشید. این در حالی است که، اگر فرد یادگیری را فقط موفقیت پایانی قلمداد 
نکند، بلکه با درک معنای آن کل فرایند را مهم بداند، در دل خویش از تلاشی که صورت 
داده است احساس رضایت می کند و ناامید نخواهد شد و دوباره اقدام خواهد نمود تا در 
نهایت به موفقیت پایانی نیز دست یابد )این امر به معنای توجه به فرایند و نتیجه در کنار هم 
است. بر عکس نظام آموزشی کنونی که فقط بر نتیجه مداری یا همان نمره تأکید می کند و به 
فرایند یادگیری و تلاش های فراگیران اهمیتی نمی دهد(. همچنین این فرد در صورتی که خود 
به موفقیت دست یابد به دیگران )همکلاسی هایی که از وی عقب تر هستند( کمک خواهد 
کرد که آنان نیز به موفقیت دست یابند. در چنین شرایطی می توان بیان کرد که درک درست از 
معنای یادگیری منجر به ایجاد رقابت سالم می شود. به نوعی که دانش آموز برای دست یابی خود 
به موفقیت تلاش می کند و دیگران را نیز برای دست یابی به این موفقیت حمایت خواهد کرد؛ تا 

سرانجام دست یابی به هدف یادگیری که همان معنای اصلی یادگیری است محقق گردد. 
6. هیچ فردی، بدون داشتن معنای زندگی برای فردایش، در تکاپو نخواهد بود؛ زیرا آن را 
عبث می پندارد. اما، زمانی که فرد علت زندگی را دریابد، در تمام مراحل زندگی راه خویش 
را پیدا خواهد کرد. دانش آموزی که معنای زندگی را درنیافته باشد و به دام پوچ گرایی افتاده 
باشد با هر گونه ناملایمتی در امر تعلیم و تربیت به سرعت روحیة خود را می  بازد و از ادامة 
راه مأیوس می شود. زیرا به درک معنای زندگی نایل نشده است و زندگی را بی معنا و تعلیم و 
تربیت در این دنیای بی معنا را بسی بی معناتر می انگارند. او گمان دارد که این تلاش ها بیهوده 
است و سرانجام همه محکوم به نیستی هستند. پس این همه تلاش بی فایده است. به همین 
دلیل گاهی در امر تعلیم و تربیت به دانش آموزانی برمی خوریم که می گویند »اصلًا برای چه 
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باید درس خواند؟ فایده اش چیست؟«گاهی بسیاری از ایشان به ترک تحصیل رومی آورند. 
در نتیجه باید تلاش کرد، با تفهیم معنای زندگی )یادگیری( به دانش آموزان، آنان را به تحصیل 
و کسب علم و دانش و تحمل ناملایمات تشویق نمود تا بتوانند در هر شرایطی با مشکلات 

مواجه شوند و آن ها را بدون یأس پشت سر گذارند. 
کاربست معناداري زندگي در نظام تعلیم و تربیت براي آموزش دهندگان نیز منجر به نتایج 

زیر خواهد شد:
1- معلم فقط در فکر آموزش دادن علوم نیست؛ بلکه به تعلیم فضایل اخلاقی نیز می پردازد 
و تلاش می کند فراگیرانی متصف به صفات اخلاقی تربیت کند. ابتدا آنها را با معنای زندگی 
آشنا می نماید تا به زندگی امیدوار شوند. سپس به معنای یادگیری می پردازد و آن را برای 
فراگیران روشن می نماید. سرانجام، فراگیرانِ وی، با یافتن معنای زندگی و به تبع آن معنای 

یادگیری، عملکردی بسیار بهتر و متفاوت تری نسبت به قبل پیدا خواهند کرد.
2- معمولاً مربیاني که درکی درست از معناي یادگیري و هدف آن ندارند چنین تصور مي کنند که 
فقط مأمور آموزش یک سري اطلاعات هستند و دانش آموزان نیز مجبورند این اطلاعات 
را صرفاً حفظ کنند و دقیقاً همان گفته ها را بیاموزند. در صورتي که معناي حقیقي یادگیري 
اصلا چنین امري نیست. معنا و هدف اصلي یادگیري »ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا 
توان رفتاریِ حاصل تجربه« است )سیف،1390: 28(. بنابراین نمی توان آن را به حالت های 
موقتی که بر اساس حفظ مطالب به صورت کوتاه مدت اتفاق می افتد نسبت داد. آموزگاری 
که معنا و هدف اصلي یادگیري را به درستی درک کرده باشد، به جاي تأکید بر سطوح 
پایین شناختي همچون سطح یادآوري و فهمیدن و یا کمی بالاتر مثال زدن، به سطح تجزیه 
و تحلیل، ترکیب و قضاوت قدم خواهد گذاشت و بالطبع یادگیرندگانِ خود را به این 
سمت حرکت خواهد داد تا بتواند تغییراتی نسبتاً پایدار در رفتار ها، دانش ها، توانایی ها و 

نگرش های آنان ایجاد نماید.
3- زماني که آموزش دهندگان درکی درست از معناي تدریس نداشته باشند، فقط خود را 
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متکلم وحده می دانند و فرض می کنند که خودشان همه چیز را می دانند و یادگیرندگان فقط 
باید این علوم را در لوح سفید ذهن خود به یاد سپارند. اما، زمانی که مربیان و تعلیم دهندگان 
دریابند که همه چیز را نمی دانند و علمشان فقط بخشی کوچک از علوم موجود است و 
به این امر آگاهی پیدا کرده باشند که برای یادگیری فراگیران باید در امر یادگیری مشارکت 
فعال داشته باشند، به جای استفاده از روش سخنرانی و دیگر روش هایی که فقط خود 
آموزش دهنده در آن فعال است، به منظور بهبود فرایند یادگیری از شیوه هایی که منجر به 
مشارکت فراگیر می شود استفاده می کنند؛ روش هایی مثل روش اکتشافی، کارگروهی، گفت وگو 
و ایفای نقش. چنین معلمانی به این درک رسیده اند که یادگیری بدون فعالیت فراگیران به 

نحو صحیح آن و در معنای حقیقی رخ نخواهد داد.
4- زمانی که معلم فراگیران را در یادگیری دخیل نمود، خود در نقش تسهیل کنندة یادگیری 
عمل خواهد کرد و چون مشاوری در امر یادگیری فراگیرانش را حمایت خواهد نمود. او مسیر 
حرکت را نشان می دهد؛ اما امکان می دهد که فراگیران خود مسیر را طی کنند. همچنین در 

صورت نیاز در طی مسیر آنها را از راهنمایی های خویش بی نصیب نخواهد گذاشت.
5- در نظر چنین معلمی، هدف یادگیری مقایسة افراد بر اساس توانمندی ها و ناتوانی های 
آنان نیست بلکه فقط مجهز شدن به علومی جدید و توان کاربرد آنها در مسائل روزمره شان 
است؛ تا بتوانند از سطحی که قبلًا در آن قرار داشتند فراتر روند و رفتار، گفتار، منش، عملکرد 
و دیگر شیوه های زندگی شان بهبود یابد. بنابراین، به جای استفاده از ارزشیابی هایی که صرفاً 
بر اساس نمره میزان یادگیری را می سنجد، از ارزشیابی های توصیفی استفاده می کنند تا بتوانند 
دقیق تر مشخص کنند که آیا دانش آموز نسبت به وضعیت قبلی خود توانسته است به سطحی 
بالاتر از درک معنای حقیقی یادگیری نایل شود و عملکردش نسبت به گذشته اثربخشی بیشتری 
پیدا کرده است یا نه. چنین معلمی از مقایسة دانش آموزان اجتناب می نماید. همچنین ممکن 

است از فراگیران بخواهد خودشان شیوة عملکرد خودشان را ارزیابی کنند.
6- معلمی که هدف اصلی یادگیری را دریافته باشد می داند که فقط موفقیت نهایی فراگیر 
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در پایان کار معیاری مناسب برای سنجش میزان یادگیری اش نخواهد بود. همچنین، با درک 
معنای یادگیری، پی برده است که یادگیری در واقع همین فرایندها و فعالیت هایی است که 
فرد در طول مدت یادگیری انجام می دهد. در نتیجه، بیشتر به فرایند توجه می کند و در 

آخر نیز سهمی کوچک برای نتیجه در نظر خواهد گرفت.
برای اینکه بتوان معنای حقیقی زندگی را به دانش آموزان آموزش داد، ابتدا لازم است 
افرادی فرهیخته که خود درکی درست از معنای زندگی دارند تعلیم داده شوند. سپس، با 
برنامه های مناسب، تعلیم و تربیت دانش آموزان را بر عهدة آن ها گذاشت تا، با آموزش 
صحیح و درونی معنای زندگی، به آنان امید ببخشند و برای ادامة راه مشتاقشان نمایند. این امر 
به ویژه در دورة متوسطه اول و دوم از اهمیتی ویژه برخوردار است. زیرا حساس ترین دوران 
زندگی همة فرزندان همین دوران است. دورانی که از لحاظ تربیتی زمان یافتن هویت و بروز 
سؤالاتی چون: »من که هستم؟ باید چه کنم؟ و به کجا می روم؟« است. این سؤالات نشان 
از تلاشی برای جست وجوی معنای زندگی است. اگر فرزندان در این زمان با راهنمایی های 
درست هدایت نشوند، نه فقط برای سؤالات خود پاسخ صحیحی نمی یابند بلکه، به جای 
دست یابی به معنا گرفتار پوچی نیز خواهند شد. در نتیجه از سرزندگی، به سرخوردگی و 
اضطراب خواهند رسید و به بی راهه خواهند رفت. در این سنین باید متخصصان دانش آموزان 
را راهنمایی کنند تا ابتدا با خودجویی و سپس با خداجویی و درک معنای زندگی بتوانند مسیر 
خویش را هموار نمایند؛ پس از آن، با درک معنای یادگیری که مربیانشان به آنها می آموزند با 

تمایلی بیشتر در مسیر علمی خود گام بردارند.
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 نتیجه گیری

بر اساس آنچه مطرح شد، مشخص می شود که هر انسانی برای اینکه بتواند سالم زندگی کند 
و در زندگی بتواند مشکلات را تحمل نماید نیاز به یافتن معنای زندگی خویش دارد. هر کسی 
معنا را به گونه ای مییابد. اسلام نیز معنا را در خدا و جست وجوی او بیان کرده است. از این 
رو می توان چنین برداشت نمود که در تمام مراحل و بخش های زندگی افرادی که در زندگی 
خویش دارای معنای حقیقی هستند، نسبت به افرادی که به پوچی روی آورده اند، حتی در 
عین سختی ها هم زندگی بهتری دارند. اریک فروم1)1947( نیاز به مبنای جهت گیری را یکی 
از مهم ترین نیازهای آدمی می داند و منظور از آن را هدف، معنا و مقصود زندگی تلقی می کند. 
آلپورت2  نیز، در توصیف دوران بلوغ، هویت جویی را مهم ترین مشخصة این دوره می داند و 
معتقد است که اساسی ترین بخش جست وجوی هویت تعریف هدف، مقصد و آرمان زندگی 
است. اگر دین قادر به تبیین دقیق ارتباط انسان با خویشتن، خدا، طبیعت و دیگران باشد فرد 

از خلال آن می تواند معنایی برای خود بیافریند )شرفی، 1384(.
در این مقاله مشخص گردید که بدون معنا، نه فقط زندگی بلکه، تمام امور مربوط به آن نیز 
دچار نقصان خواهد شد. یکی از این امور نظام آموزش و پرورش است. اگر نظام آموزش 
و پرورش نتواند به زندگی افراد معنابخشی کند افرادی افسرده و با مشکلات روانی زیاد 
روانة اجتماع خواهد نمود. این افراد هم برای خود مفید نخواهند بود هم ممکن است برای 
جامعه و اطرافیان نیز خطرهایی ایجاد نمایند. زیرا دانش آموخته ای که زندگی را پوچ می داند و 
به دنیای دیگر و اموری از این قبیل اعتقادی ندارد ممکن است در شرایط سخت دست به 
هر کاری بزند و این امر مشکلاتی بسیار به بار خواهد آورد.مسئولان و متخصصان باید تلاش 
کنند با آموزش ها و برنامه  ریزی های مناسب بتوانند دانش آموزانی تربیت کنند که معنای زندگی 

را دریابند و مشتاقانه برای آیندة خویش و جامعه شان تلاش کنند.

1).Erich Fromm

2). Allport
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